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 اي پذيري عقود وثيقه تعليق

  زيناب سيفي غلامعلي
  پيريجواد 

  28/1/97تاريخ پذيرش:     12/9/96تاريخ دريافت: 

  چكيده
حقوقي كنوني مورد پـذيرش  تعليق به عنوان يكي از موضوعات مترتب بر عقود، در نظام 

توان صـحت عقـود معلـق را مطـابق بـا قاعـده دانسـت و از         قرار گرفته است و حتي مي
حـال در خصـوص    نام بـرد. بـااين  » قاعدة معتبر بودن عقود معلق«اي تحت عنوان  قاعده

اي به عنوان يكي از اقسام عقود شناخته شده در نظام حقـوقي كنـوني،    اينكه عقود وثيقه
دانان مطرح شده است. برخي  ليق هستند يا خير، ترديدهايي از سوي فقها و حقوققابل تع

اي راه ندارد و در راسـتاي توجيـه نظـر     نظران معتقدند كه تعليق در عقود وثيقه از صاحب
اند. در مقابل، برخي ديگر بر اين نظرند كـه تعليـق هماننـد     خود به دلايلي تمسك جسته

عقود نيز جريان دارد. با توجه به اينكه قاعدة اوليه، جواز تعليق ساير عقود، در اين دسته از 
اي خـلاف اصـل و قاعـده     در عقود است و ديدگاه ناظر بر عدم امكان تعليق عقود وثيقـه 

است، در اين نوشتار سعي نگارنده بر ايـن خواهـد بـود كـه دلايـل ارائـه شـده از سـوي         
قرار دهد و با ديد تحليلي به بررسي آنهـا  مخالفان جواز تعليق عقود مذكور را مورد مداقه 

  بپردازد تا صحت و سقمشان مشخص گردد.
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  مقدمه
الـب  يكديگر است. ايـن روابـط گـاه در ق   زندگي اجتماعي مقتضي تعامل و روابط اشخاص با 

اين روابط اجتماعي ممكن است براي يكـي از   شود. در نتيجة قرارداد و گاه خارج از آن برقرار مي
نيـت   اينكه اشخاص غالباً در ايفاي ديون خود با حسن با وجودطرفين رابطه مطالباتي ايجاد شود. 

مطالبات، ممكن است عقودي منعقد گردد تضمين و تسهيل وصول  راستايكنند؛ اما در  عمل مي
تـوان عقـد ضـمان،     شوند. در نظام حقوقي كنوني مـي  اي شناخته مي كه تحت عنوان عقود وثيقه

حواله، كفالت و رهن را تحت شمول عقود مذكور قرار داد. با انعقاد اين دسـته از عقـود، شـخص    
نسبت به وصول مطالبات خود  آنهاجب تواند به مو گردد كه مي گير از تضميناتي برخوردار مي وثيقه

اطمينان خاطر بيشتري پيدا كند. در همين راستا طي ساليان اخير، انعقاد ايـن دسـته از عقـود بـا     
رو شده است. عقود مذكور غالباً از قواعد عمـومي نـاظر بـر قراردادهـا پيـروي       اقبال بيشتري روبه

ري عقود در نظام حقوقي كنوني كه از برخي پذي تعليق ةرغم پذيرش قاعد علي حال، بااينكنند؛  مي
اي قابـل   عقـود وثيقـه   اينكـه دانان قابل استنباط است، نسبت بـه   مواد قانون مدني و كلام حقوق

گـذار   اتصاف به اين وصف هستند يا خير، ترديدهايي از سوي مؤلفين وارد شده است. البته قـانون 
و عقد ضمان معلـق   نمودهي، تعليق را رد قانون مدن 699 ةعقد ضمان صراحتاً در ماد خصوصدر 

گـذار   اي تصـريحي از سـوي قـانون    ساير عقود وثيقـه  دربارة حال بااينرا باطل اعلام كرده است. 
هـاي   مـذكور محـل تضـارب آرا و جولانگـه ديـدگاه      ةصورت نگرفته است؛ به همين دليل عرص

گويي به  وشتار به دنبال پاسخكه در اين ن پرسشيترين  مهم ،متعارض گرديده است. بر اين اساس
اي به صورت معلق وجود دارد يا خير و  آن هستيم، اين است كه آيا اساساً امكان انعقاد عقود وثيقه

گذار در باطل اعلام كردن عقد ضمان معلق بـر دليـل محكمـي     مبناي اتخاذ شده از سوي قانون
  يا خير؟ استاستوار 

هاي مختلفي را دربارة امكان يا عدم امكـان انعقـاد    ه گاتوان ديد دانان مي در آثار فقها و حقوق
اي گـاه   اي به صورت معلق مشاهده كرد. نسبت به هر يك از مصـاديق عقـود وثيقـه    عقود وثيقه

هاي متفاوتي اتخاذ شده است؛ به اين صورت كه برخي از مصاديق را قابل تعليق و برخـي   ديدگاه
حال به طور كلي دو ديدگاه قابل بررسـي و توجـه اسـت.     يناند. باا ديگر را غير قابل تعليق دانسته

هاي مذكور دلايلي در راستاي توجيه نظر خـود و همچنـين مكتـب     داران هر يك از ديدگاه طرف
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ماهيت مدار اند. دلايل ارائه شده بيشتر داير  گذار در ارتباط با عقد ضمان مطرح كرده فكري قانون
هاي ارائـه شـده، بـه نظـر      آنها است. با تدقيق در مباني ديدگاهاين دسته از عقود و آثار مترتب بر 

اي وجود نـدارد و عقـود مـذكور را نيـز بايـد       رسد دليلي براي عدم امكان تعليق در عقود وثيقه مي
قانون مـدني   699گذار در مادة  ها دانست. هرچند قانون پذيري قرارداد داخل در قلمرو قاعدة تعليق

رسد حكم مادة مذكور به دليل تبعيت از نظر  پذيرفته است؛ اما به نظر ميتعليق در عقد ضمان را ن
انـد و بـا تـدقيق در مبـاني ارائـه شـده در        دانسـته  آن دسته از فقهايي است كه تنجيز را شرط مي

كننده  گردد كه دلايل ارائه شده متقن و قانع راستاي توجيه بطلان عقد ضمان معلق، مشخص مي
  كرد. گذار بايد در عقد مذكور نيز از قاعدة عمومي تبعيت مي ننيستند و اساساً قانو

اي انتقـالي را مـورد    در اين نوشتار، ابتدا مسئلة امكان يا عدم امكـان تعليـق در عقـود وثيقـه    
طور كه خواهد آمد، اين بحث در خصوص دو عقد ضمان و حواله كه  دهيم. همان بررسي قرار مي

گردد. سپس به بررسـي اعتبـار يـا عـدم اعتبـار       ستند، تحليل مياي انتقالي ه از جمله عقود وثيقه
 پردازيم. اي تضميني كه عقد كفالت و رهن از مصاديق آن هستند، مي تعليق در عقود وثيقه

  اي انتقالي . تعليق در عقود وثيقه1
متعهـد تعهـد    ةاز ذميا طلب  نياست كه با انعقاد آن د يعقد ي،انتقال يا قهيمنظور از عقد وث

تـوان در نظـام حقـوقي     با توجه به تعريف مذكور مـي . شود يمنتقل م يگريشخص د ةبه ذم هيپا
عـدم   ياجواز دانست. در بخش حاضر دسته از عقود  نيا قياز مصاد را عقد ضمان و حوالهكنوني، 
  دهيم. طور مبنايي مورد بررسي قرار مي عقود مذكور را به يقجواز تعل

  . عقد ضمان1.1
دانان مباحث بسياري مطرح شـده اسـت كـه بررسـي      عقد ضمان در آثار فقها و حقوق دربارة

اساسي در عقد ضمان كه مورد توجـه فقهـا و    ةاز رسالت اين نوشتار خارج است. مسئل آنهاتمامي 
توان تعليـق را بـر اسـاس     دانان بوده، قابليت تعليق يا عدم امكان آن است. به طور كلي مي حقوق

تعليق ناظر به  -2تعليق ناظر به شرايط صحت عقد باشد.  -1 ؛سه مورد بررسي كرد متعلَّق آن در
فرض اول گفته شده است كـه تعليـق    دربارةعقد ضمان باشد.  منشأتعليق در  -3 ايفا و ادا باشد.

شود و ذكر شرط صحت، موجب خروج عقد ضمان از  به شرايط صحت اساساً تعليق محسوب نمي
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زيرا عقد در هر حال منوط به وجود شرايط صحت است. قانون مـدني   1؛رددگ فعليت و تنجيز نمي
 كـه  كنـد  دي ـضامن ق نكهيصحت آن مثل ا شرط ضمان به قيتعل«دارد:  مقرر مي 700 ةبنا به ماد

 دربـارة دانان  يكي از حقوق» شود. ينم آن من ضامنم موجب بطلان باشد ونياگر مضمون عنه مد
  اند: مذكور بيان داشته ةماد

كـه عقـد    گردد، زيرا بـراي ايـن   تعليق به ساير شرايط صحت عقد موجب بطلان عقد مي
كـه   محقق شود، بايد وجود شرايط صحت آن براي طرفين معاملـه احـراز شـود، تـا ايـن     

طرفين از حالت ترديد خارج شوند ... چون بعضي شروط صـحت معاملـه در حكـم علـت     
رسد  ي طرفين احراز شود ... بنابراين به نظر ميباشد كه حتماً بايد وجود آن برا قرارداد مي

قانون مدني خاصيتي دارد كه ساير شروط صحت قرارداد، فاقـد   700مثال مذكور در ماده 
  2باشد. ...  اين ويژگي مي

طـور كـه برخـي از     همـان  اولاًرسد ايراد مذكور چندان وارد نيست؛ زيـرا   به نظر مي حال بااين
عليـه از شـرايط    كنـد معلـق   مذكور، تفاوتي نمي ة، با توجه به اطلاق ماداند دانان بيان داشته حقوق

دين در عقد ضمان به  اينكهبه دليل  ثانياً 3اساسي صحت عقد يا از شرايط اختصاصي عقود باشد.
سـاير   دربـارة مـذكور   ةتوان از ملاك ماد عنوان مورد معامله، يكي از اركان صحت عقد است، مي

مذكور در خصوص قصد انشا محل ترديد اسـت؛   ةالبته مسئل .تفاده كردشروط اساسي عقد نيز اس
 ،بدين شرح كه اگر عقد به اين صورت واقع شود: من ضامن هستم اگر قصـد انشـا داشـته باشـم    

بطلان تعليق در انشا، حكـم بـه    دليلممكن است بحث ذيل عنوان تعليق در انشا قرار گيرد و به 
  بطلان چنين عقدي شود.

بـه   يونمـد  ةو ذم شود يطور كامل محقق م است كه عقد ضمان به يناظر به حالتفرض دوم 
 يـه عل دائن به او را منوط بـه تحقـق معلـق    ةضامن امكان مراجع حال بااين .گردد يضامن منتقل م

 يفـاي از فقها قائل به صحت شـده و معتقدنـد كـه در ادا و ا    يبرخ يزفرض ن ينا دربارة. نمايد يم

                                                            
  .627، ص 1376، تهران: كتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 2جلد  ،مدنيشرح قانون . حائري، سيد علي (شاهباغ). 1
 .45- 46، صص10، شمارة 1380، سال سوم، قم عاليمجله مجتمع آموزش ، قرارداد ضمان معلقرضا،  . باريكلو، علي2

 .255، ص 1376مية، چاپ هجدهم، ، تهران: انتشارات اسلا2جلد  ،مدنيحقوق  . امامي، سيد حسن،3
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 يـن ا يـز به نظر نگارنـده ن  1.آن را به صورت معلق واقع ساخت توان يو م يستشرط ن نجيزت ين،د
صحت تعليق به شرايط  . با وجوديستخلل بر آن ن يرادا يبرا يلينظر منطبق با صحت است و دل

معاملات و تعليق ناظر به ايفا و اداي دين، بنا به نظر مشهور فقها، تعليق در منشـأ  صحت اساسي 
قـانون مـدني   كنـيم.   ميو نقد را احصا آنها  يلدلاكه  بطلان عقد خواهد بودعقد ضمان منجر به 

 ةو در مـاد اسـت  ايران با تبعيت از نظر اكثر فقهاي اماميه، تنجيز در عقد ضمان را شرط دانسـته  
 ضـامنم  مـن  نـداد  ونيمد اگر كه كند ديضامن ق نكهيضمان مثل ا در قيتعل«دارد:  مقرر مي 699

كـه قائـل بـه بطـلان تعليـق در ضـمان       را داناني  مبناي استنادي فقها و حقوق... .» باطل است 
كنـيم و سـپس بـه     مورد احصا نمود. ابتدا دلايل ارائه شـده را بيـان مـي   توان در چند  مي ،هستند

  پردازيم. دلايل استنادي به شرح ذيل هستند: بررسي و نقد آنها مي
اين مبنا ناشي از اعتبـار تنجيـز    2از بطلان است. حاكيترين دليل  اجماع به عنوان عمدهاولاً 

دليل عقل حـاكي از عـدم امكـان اجتمـاع      ثانياً 3ست.آنها اناپذيري  و تعليق لازم در تمامي عقود
باشد. حقيقت ضمان نقل است كه اين امر با تعليق منافات دارد؛ زيرا ممكـن   نقل ذمه با تعليق مي

ين توضـيح كـه چـون    ا اماند؛ ب بنابراين دين بدون پايه مي 4.گاه حادث نشود عليه هيچ است معلق
عنه به ضامن است، اگر عقـد بـه صـورت معلـق منعقـد       بر نقل ذمه از مضمون يعقد ضمان مبتن

بـه   گـر يعنه به ذمه ضامن منتقل شـود و از طـرف د   از ذمه مضمون نيد ديطرف با كيشود، از 
از ذمـه   ني ـقائـل بـه انتقـال د    تـوان  يلحظـه نم ـ ه، در آن ي ـعل و عدم تحقـق معلـق   قيتعل ليدل

عقـد   يامـر بـا مقتضـا    ني ـو ا گـردد  يم هيبدون پا نيد جهيعنه به ذمه ضامن شد؛ در نت مضمون

                                                            
علامه حلّـى، حسـن بـن يوسـف بـن      ؛ »ء الشهر فسد، بخلاف ما لو نجزه و علّق الاداء ، فلو علّقه بمجيو لا يقع إلّا منجزاً. «1

 يـه قم: موسسه امام صـادق عل  ،2جلد  ،)يثةالحد -تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ( ط ، مطهر اسدى
  .558ق، ص  1420، چاپ اول ،السلام

 .259ق، ص  1416، قم: موسسه دارالتفسير، چاپ اول، 3جلد  الوثقي،مستمسك العروة . طباطبايي حكيم، سيد محسن، 2

؛ 255ق، ص  1419، قم: نشـر الهـادي، چـاپ اول،    4جلد . الفقهيةالقواعد . موسوي بجنوردي، سيد حسن بن آقا بزرگ، 3
 1373، تهران: المكتبة المحمدية، چاپ اول، 1، جلد المكاسب حاشية فيالطالب  منية سن،غروي نائيني، ميرزا محمد ح

  .125ق، ص. 
و هذا المعنـى   عندنا، بل هو حقيقة الضمان أنّ الضمان موجب لنقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن إجماعاً. «4

، و هـذا منـاف   فلا يحصل ذلك النقـل أصـلاً   حصول المعلّق عليه أصلاًلا يمكن حصوله مع التعليق، و لأنّه من الممكن عدم 
، قـم: نشـر الهـادي، چـاپ اول،     6، جلـد  الفقهيةالقواعد ؛ موسوي بجنوردي، سيد حسن بن آقا بزرگ، ...» لحقيقة الضمان.

  .107ق، ص  1419
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شـود؛ زيـرا در    عنه منتهـي مـي   تعليق به ضم ذمه ضامن به ذمه مضمونثالثاً دارد.  يضمان تناف
جعه كنـد و در صـورت عـدم وصـول     عنه مرا له ابتدا بايد به شخص مضمون چنين حالتي مضمون

بنـابراين  به معناي ضم ذمـه بـه ذمـه اسـت.     تواند به ضامن مراجعه نمايد و اين امر  مطالبات، مي
نقل ذمه، صراحتاً تعليق در ضمان را موجب بطـلان دانسـته    ةقانون مدني به منظور تحكيم نظري

منافات دارد؛ به اين معنا كه بخش بودن عقد ضمان  تعليق با وصف تبعي و اطمينانرابعاً  1است.
لـه و همچنـين    خاطر براي مضمون با توجه به مبتني بودن عقد ضمان بر ايجاد اطمينان و آرامش

بـه منظـور تبيـين     2عقد ناسازگار اسـت.  ةبه دليل وابسته بودن آن به دين گذشته، تعليق با فلسف
  دهيم. يتر موضوع محل بحث، هر يك از دلايل را مورد تدقيق قرار م دقيق

طور كه گفته شد، برخي از فقهاي اماميه در خصوص اعتبار تنجيز در عقـد ضـمان بـه     همان
رو اسـت؛   رسد تمسك به دليل اجماع با ايراد روبه به نظر مي حال باايناند.  دليل اجماع استناد كرده

برخـي   كـه اينزيرا اعتقاد به شرطيت تنجيز در تمامي عقود و تمسك به دليل اجماع، با توجه بـه  
محمل چنداني ندارد و حتي برخي از فقهـا تحقـق آن را در    3اند، ديگر از فقها آن را شرط ندانسته

بنابراين در وجود اجماع و امكان استناد به آن ترديد وجود دارد. ايـن   4.اند محل مورد نزاع رد كرده
مسئله در قانون مدني نيز قابل توجـه اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه بنـا بـه برخـي از مـواد قـانوني،            

گذار ديدگاه فقهايي كه تنجيـز   و قانوناست الاصول تعليق در عقود مورد پذيرش قرار گرفته  علي
رسد تمسك به دليـل   به نظر مي ،دانستند، نپذيرفته است. بر اين اساس يرا يكي از شروط عقود م

  معتبري ندارد و بايد از آن عدول كرد. ةاجماع، اساس و پاي
دانـان رد شـده    رخـي از حقـوق  از سوي ب ،دليل عقل و حكم به عدم اجتماع نقل ذمه با تعليق

شـود و از   ثر عقد منجز جاري ميعليه، همان ا ن توضيح كه در عقد معلق با تحقق معلقاست؛ بدي
بنـابراين   .بلكه تفاوت در زمـان اثرگـذاري اسـت    ؛حيث اثر تفاوتي ميان عقد منجز و معلق نيست

عنـه بـه    مضـمون  ةدين از ذم ،هيعل با تحقق معلقمعلق منافاتي با انتقال ذمه ندارد و  عقد ضمانِ

                                                            
 .279، ص 1388، تهران: نشر ميزان، چاپ اول، ويژه قراردادهاي مدني؛حقوق . كاشاني، محمود، 1

 .44ص  ،پيشينرضا،  . باريكلو، علي2

  .259ق، ص  1416، قم: موسسه دارالتفسير، چاپ اول، 13جلد  ،الوثقيمستمسك العروة  . طباطبايي حكيم، سيد محسن،3
 ـ  ،محمد كاظم يدس يزدي، ييطباطبا. 4 ارات ش ـقـم: دفتـر انت   ،5جلـد   ،)يالعروة الوثقى فيما تعم به البلـوى (المحش

 .404ق، ص  1419، چاپ اول ،قم يهحوزه علم ينوابسته به جامعه مدرس ياسلام
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رو است كه اساساً نوعي مصـادره بـه    هب استدلال مذكور با اين ايراد رو 1شود. ضامن منتقل مي ةذم
امكان اجتماع تعليق با نقل ذمه تعيين تكليف شـود. بـه    دربارة داول باي ةباشد. در وهل مطلوب مي
معلق و منجـز يكـي اسـت؛ امـا      عليه، اثر عقد ضمانِ اگرچه در صورت تحقق معلق ،عبارت ديگر

گيـرد   عليه، نقل صورت نمي لقچون حقيقت ضمان مبتني بر نقل است، در صورت عدم تحقق مع
  اند. ر تنافي با عقد ضمان دانستهتعليق را د نظرو از اين 

رسد استناد به دليل عقـل و سـخن از تنـافي اثـر عقـد       به نظر مي بر خلاف استدلال مذكور،
ضمان با تعليق چندان معتبـر نيسـت. در تبيـين ايـن مسـئله لازم اسـت مقـدماتي بيـان كنـيم.          

بـا  سـت.  بايد عقد معلق را صحيح دانالقاعده  عليانيم، در نظام حقوقي كنوني، د طور كه مي همان
شود؛ به عنـوان   آيد كه از آن به منشأ تعبير مي انشاي عمل حقوقي، يك موجود اعتباري پديد مي

 يـك خلـق  مثال در يك رابطة قراردادي بيع، طرفين قرارداد به منظور تمليك و تملك عوضـين،  
شود.  مابين طرفين قرارداد، منشأ ناميده مي كنند كه رابطة ايجادشده في ا ميرا انش يحقوق يتماه

غالـب   2اند. فقهاي اماميه تفاوتي ميان منشأ و اثر قائل نشده و صرفاً به تفكيك آن از انشا پرداخته
و   به پيروي از فقها تعليق در عقد را از حيث انشا و منشـأ مـورد تبيـين قـرار داده     نيز دانان حقوق

رسـد در نظـام    به نظر مي حال بااين 3اند. تعليق در انشا را باطل و تعليق در منشأ را صحيح دانسته
ديگر مجزا هستند و نبايد اين دو را به يك معنـا   حقوقي ايران منشأ و اثر هر عمل حقوقي از يك

با توجه به اينكه در نظام حقوقي كنوني نسبت به بطلان تعليق در انشا و تفكيـك آن از   4انست.د
كنـيم و اسـاس بحـث را حـول محـور       منشأ ترديدي وجود ندارد، از پرداختن به آن خودداري مي

  گيريم. تفكيك تعليق در منشأ و اثر پيش مي
نون مدني استناد شده اسـت؛ بـه ايـن    قا 189 ةدر توجيه تفكيك ميان منشأ و اثر به مفاد ماد

باشد. با توجـه بـه    مذكور، متعلَّق تعليق، تأثير عقد است كه وصف اساسي آن مي ةشرح كه در ماد
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بـه عبـارت    1ميان منشأ و اثـر تفكيـك شـود.    بايدميان تأثير و آثار عقد تفاوت وجود دارد،  اينكه
 ـ  گذار از تأثير همان ماهيت حقوقي ي منظور قانون ،ديگر ر ا مؤثر است كه در صـورت تحقـق، اث

توان منشأ را ماهيت حقوقي يا محصول انشا دانسـت؛ در   بنابراين مي گذارد. خود را بر جاي مي
رسد ديدگاه مذكور هر چند بر خلاف نظـر   به نظر مي 2ماهيت حقوقي است. ةكه اثر، نتيج حالي

مـذكور از   ةباشد. نظري ـ خوردار ميدانان است؛ اما از قوت بسياري بالايي بر فقها و غالب حقوق
شود كه در شرع نيز انفكاك تلاقي ايجاب و قبول يا انشاي عمل حقـوقي و   آنجايي تقويت مي

در واقع ممكن است در مسـير ايجـاد اثـر، مـانع      آثار مترتب بر آن مورد قبول واقع شده است.
تـرين دليـل بـراي     شد. مهـم وجود داشته با ،اعم از قانوني و طبيعي ،قراردادي يا غير قراردادي

مالكيت است كـه   ةامكان وجود مانع قراردادي، صحت بيع معلق و همچنين امكان شرط ذخير
بر اساس يكي از تفاسيري كه پيش از نظـر شـوراي    3باشد. اثر آن، تعليق در انتقال مالكيت مي

موانـع  تـوان لـزوم ثبـت ملـك را از      قانون ثبت وجود داشت، مي 22 ةنگهبان در خصوص ماد
توان بيع كلـي را مثـال زد كـه در آن     قانوني در انتقال مالكيت دانست. از موانع طبيعي نيز مي

اذعـان   بايـد با اين اوصاف  4مانع از تحقق تملك در زمان انعقاد عقد است.عدم تشخص عين، 
خصـوص آن  در تواننـد   داشت كه زمان تحقق اثر در عقود، مقتضاي اطلاق است و طرفين مي

  5بگيرند.تصميم 
مابين تلاقي دو اراده و اثـر، يـك موجـود و     گفته مستلزم اين است كه في پذيرش موارد پيش

ود عقد پـس از تحقـق از بـين    ماهيتي وجود داشته باشد تا در نهايت اثر لازم را پديد آورد؛ زيرا خ
 ةاثـر و لحظ ـ به دليل تغاير زمـانيِ   ،توان به آن تمسك جست. با وجود اين بنابراين نمي 6رود. مي

                                                            
 .73-74، صص همان. 1

 .66، ص همان. 2

، 1389حقوقي، سال بيسـت و پـنجم،    تحقيقاتفصلنامه ، يراندر حقوق ا يتشرط حفظ مالك . عسكري، حكمت االله،3
  .332، ص 2نامه شمارة  ويژه
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تلاقي ايجاب و قبول، لازم است ميان آن دو قائل به وجود ماهيتي باشيم كه از آن تحت عنـوان  
در نظام حقوقي كنوني، هر چند  1آيد. شود و اثر به دنبال تحقق كامل آن به وجود مي منشأ ياد مي

از حيطـة ارادة   ايجاد ماهيت حقوقي وابسته به ارادة خلاق اشخاص است؛ اما آثـار قـرارداد خـارج   
تـوان   طرفين است و جهل طرفين قرارداد مانع از جريان آثار نخواهد بود. بر اين اساس، حتي مـي 

گذار اثر يك عقـد را معلـق سـاخته     توانند بر خلاف فرضي كه قانون گفت كه طرفين قرارداد نمي
توان بـه   ن مثال ميعليه، آثار آن را جاري سازند؛ به عنوا است، تراضي كنند و قبل از تحقق معلق

لـه در   چنانچه پس از ايجاب وصيت از سوي موصي، موصـي  ،طور كلي  به عقد وصيت اشاره كرد.
صـيت اسـت و   بر ايجـاد مقتضـاي عقـد و    آنها ةزمان حيات موصي قبولي خود را اعلام كند، اراد

اثـر آن يعنـي   انشا و منشأ منجز است؛ امـا   ،به عبارت ديگر توان اين ماهيت را ناديده گرفت. نمي
و ارادة طـرفين مبنـي بـر انتقـال      2موصي خواهـد بـود  له منوط به فوت  انتقال مالكيت به موصي

قائـل بـه   ميان مقتضـا و اثـر    بايدبنابراين فاقد اثر است.  له قبل از فوت موصي ملكيت به موصي
 ـ  طور كه از توضيحات فوق بر مي همان تفكيك شد. شايان ذكر است ه دليـل  آيد، تعليق در اثـر ب

گذار تجويز كـرده   پذير نيست و صرفاً در مواردي كه قانون اشخاص، امكان ةخارج بودن آن از اراد
  پذيرد. است، تحقق مي

گـذار تعليـق در    توان گفت كه قانون مي آنهاتعليق در  دربارةپس از توضيح تفاوت منشأ و اثر 
فين قرارداد به صورت معلق واقع شـود؛  طر ةمنشأ را پذيرفته و اجازه داده است كه منشأ بنا به اراد

رسـد كـه    شود، به نظر مي گذار بر ماهيت حقوقي بار مي اما با توجه به اينكه آثار بنا به حكم قانون
توانند مانع از تحقق آن شوند؛ زيرا جاري شدن يا نشـدن اثـر، خـارج از     اشخاص با ارادة خود نمي

شـود و بـه موجـب آن     به ايجاب و قبول واقع مي هر عقدي ،طور كه گفتيم همانارادة آنها است. 
اي ميـان   القاعده ملازمـه  علي. آيد گردد و اثر به تبع آن پديد مي حقوقي ايجاد مي ةماهيت و رابط

تلاقي ايجاب و قبول و ايجاد ماهيت حقوقي وجود ندارد و منشأ ممكن است به صورت معلـق يـا   

                                                            
هاي انجام شده اصالت ندارد؛ بدين توضيح كه ممكن است برخي بر ماهيـت ايجـاد شـده عنـوان      گذاري رسد نام . به نظر مي1

حال از نظر نگارنده ايـن عنـاوين تفـاوتي در اصـل      اين منشأ را بار كنند و برخي نيز از آن تحت عنوان عقد معلق نام ببرند. با
كند و آنچه كه مدنظر است، همان موجود ايجاد شده در نتيجة تلاقي ايجاب و قبول است و تعليـق و تنجيـز    مسئله ايجاد نمي

 گيرد. نيز در همين حوزه محل بحث قرار مي

 »ي.له پس ازفوت موص يقبول موص با گرم شود يمحقق نم يتبه موجب وص يكتمل«قانون مدني:  827. مادة 2
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در عقـد   اختيار طرفين قـرارداد، ممكـن نيسـت.   ن از منجز باشد؛ اما تعليق در اثر به دليل خروج آ
حقوقي ناشي از عقد ضمان اسـت و انتقـال ذمـه اثـر آن محسـوب       ةضمان نيز منشأ همان رابط

ناپـذير عقـد ضـمان و حكـم      حتي اگر انتقال ذمه را اثر جـدايي  ،شود. بنا به اين ملاك و معيار مي
حقوقي  ةذيرد؛ اما اين امر مستلزم تنجيز در رابطپ حقوقي صورت مي ةبدانيم، انتقال به دنباله رابط

حقوقي به صورت منجـز   ةشود كه منشأ يعني رابط زماني محقق مياثر  ،نيست. به عبارت ديگر
تلاقي ايجاب و قبول مقتضي انتقال است و تلازمي با فوريت آن  اينكهبه ويژه  ؛واقع شده باشد

يـه شـدن ديـن در صـورت تعليـق در ضـمان       پا اشكال دليل عقلي و بـي  . بر اين اساس،ندارد
عليـه، ديـن همچنـان در ذمـه      گردد؛ به اين توضيح كـه تـا زمـان تحقـق معلـق      مشخص مي

دين در هر . بنابراين، شود عليه حاصل مي ماند و انتقال ذمه با حدوث معلق عنه باقي مي مضمون
اه بعد از حدوث آن. عليه و خو صورت مبتني بر يك پايه اساسي است؛ خواه قبل از حدوث معلق

پايه شدن دين در صـورتي وارد خواهـد بـود كـه ماهيـت عقـد        ايراد مبني بر بي ،بر اين اساس
در صورتي كه خود حال  . بااينضمان به طور كامل و منجز محقق شود؛ اما اثر از آن جدا گردد

نيـز تـا زمـان     ،شود، تحقق اثر آن؛ يعني نقل ذمه ماهيت عقد ضمان به صورت معلق واقع مي
مـديون اصـلي    ةبنابراين دين تا آن لحظه همچنان بر ذم ـافتد.  مي عليه به تأخير حصول معلق

گردد و لـذا در هـر زمـان،     ضامن منتقل مي ةعليه بر ذم باقي خواهد بود و پس از حدوث معلق
 دين بر قرار است. ةپاي

ذهن برخي  ةزي جز ساختو چي يستقابل قبول ندر توجيه بطلان ضمان معلق نيز دليل سوم 
اگر مبناي بطلان تحقق تضامن باشد، بايـد در خصـوص   اولاً ؛ زيرا رسد به نظر نمياز نويسندگان 

در صورت حكم به ناقـل بـودن عقـد ضـمان،      ثانياً 1شد. التزام به تأديه نيز چنين حكمي مقرر مي
د حكم به بطلان آن شـود  شود؛ زيرا به دليل معلق بودن ضمان، يا باي تعليق منجر به تضامن نمي

عليه، انتقال ذمه صورت  در صورت حكم به صحت آن بايد گفت كه قبل از تحقق معلق اينكهو يا 
عليـه، صـرفاً خـود     تواند به ضامن مراجعه كند و تا زمان تحقـق معلـق   له نمي گيرد و مضمون نمي

                                                            
؛ البته اين نظر مبتني بر ديدگاهي است كه ميان التزام به تأديه و اشتغال ذمه تفاوت قائل 40پيشين، ص  رضا، علي . باريكلو،1

شود و دين  ميكه به نظر ما ميان اين دو تفاوت وجود دارد؛ بدين توضيح كه در التزام به تأديه، ذمه مشغول ن شود؛ در حالي نمي
كه دين را بر ذمة خـود   شود؛ در حالي صرفاً در ذمه مديون اصلي است و شخص ملتزم صرفاً متعهد به پرداخت دين ديگري مي

  يرد. بر اين اساس، التزام به تأديه منجر به تحقق تضامن نخواهد بود.پذ نمي
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گذارد و  را برجاي مي عليه نيز عقد تمامي آثار خود عنه مسئول است و پس از تحقق معلق مضمون
له بايد به ضامن مراجعه كند؛ در نتيجـه بـاز هـم صـرفاً يـك ذمـه        شود و مضمون ذمه منتقل مي

  مشغول است و تضامني در كار نيست.
در پاسخ به ايراد چهارم مبني بر تنافي تعليق با وصـف ايجـاد اطمينـان و تبعـي بـودن عقـد       

گذار از ايجاد عقد ضمان براي فـراهم آوردن   انونهدف ق تحققاولاً ضمان، بايد اذعان داشت كه 
. به عبارت ديگر، در ضـمان معلـق هـر    گردد حاصل نميله صرفاً با تنجيز  اطمينان براي مضمون
شـود؛ امـا عقـد در حـدود      عليه، اثر نهايي يعني انتقال ذمـه محقـق نمـي    چند قبل از تحقق معلق

بنابراين تـا حـدودي    1كند. گرفته مي افق شكلبند تو پاي مقتضاي خود واجد اثر است و طرفين را
دليلي بر  ثانياًشود و همين مقدار نيز مكفي مقصود است.  له ايجاد مي خاطر براي مضمون اطمينان

صرفاً از آن جهت كه مبتني بـر  تنافي تعليق با وصف تبعي بودن عقد ضمان نيست. عقد ضمان 
موجب خروج آن از شمول ساير مقـررات   شود و اين وصف يك دين پايه است، تبعي ناميده مي

اگر عقد ضمان فرضـاً،  «گردد. چه دليلي وجود دارد كه بگوييم  و قواعد حاكم بر قراردادها نمي
يك عقد مستقل بود، تعليق با آن منافاتي نداشت، چون وابسته به دين گذشته و محقق اسـت،  

يل صرفاً در راستاي توجيه عمل بديهي است كه اين دلا 2»تعليق با فلسفه آن سازگاري ندارد.
گرنـه  اند؛ و گذار در تبعيت از آراي فقهايي است كه تعليق را موجب بطلان ضمان دانسته قانون

  .آيند به شمار نمي اي هيچ يك دليل متقن و قانع كننده
گفته و پذيرش تعليق در عقد ضمان، ممكن است به جواز تعليق  پيشهاي  استدلالدر تقويت 

قانون مدني مقرر شـده اسـت، اسـتناد شـود. برخـي از       723و  699 ةبه تأديه كه در ماددر التزام 
به منظور احترام بـه عقيـده   «قانون مدني  699 ةاند كه ماد دانان در همين راستا بيان داشته حقوق

داننـد، وگرنـه،    را مقتضاي ذات ضمان و اثر جداناپذير آن مي» نقل ذمه«گروهي از فقها است كه 
وفـا نيـز   بـه  و تعليق در التـزام   3»..رجوع به ضامن تفاوتي بين اين دو تعليق وجود ندارد . از نظر

                                                            
 به بعد. 61، پيشين، ص 1395.ك: كاتوزيان، ناصر، عليه ر . براي مطالعة بيشتر دربارة تأثير عقد معلق قبل تحقق معلق1

  .44، پيشين، ص رضا يعل كلو،يبار. 2
 ،انتشـار  يتهـران: شـركت سـهام    ،4 جلد ،... يعهود _ يند هاي يقهوث _ ي: عقود اذنيحقوق مدن ،ناصر يان،كاتوز. 3

 .256-257، صص 1385، چاپ پنجم
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د. در ايـن  گـرد  ئله در كـلام فقهـا نيـز مشـاهده مـي     اين مس ـ 1شود. منجر به تعليق در ضمان مي
تعليق در وفا عـين تعليـق در ضـمان اسـت و تفكيـك [بـين آن دو]       «خصوص گفته شده است: 

رسد چنين استدلالي وجهي در رد شـرطيت تنجيـز در    به نظر مي ،اين اوصاف با 2»معقول نيست.
نقل  ةعقد ضمان نداشته باشد؛ زيرا ماهيت عقد ضمان مقتضي نقل ذمه است؛ اما در التزام به تأدي

عنه دين را نپـردازد، او ملـزم    شود كه اگر مضمون پذيرد و ضامن صرفاً متعهد مي ذمه صورت نمي
تـوان آن   حتي در فرضي كه عقد ضمان منعقد شود؛ اما تعليق در وفا باشد، نمي 3به پرداخت باشد.

گيـرد و   را با عقد ضمان معلق مقايسه كرد؛ زيرا در عقد ضمان با تعليق، نقـل ذمـه صـورت نمـي    
شود؛ در حالي كـه در   انتقال آن منوط به تحقق امر خارجي مشكوك الحصول مربوط به آينده مي

گردد؛ اما صرفاً پرداخت آن متوقف بر تحقق  ضامن منتقل مي ةن، دين به ذمتعليق وفا و اداي دي
د، هر چنـد در  حقوقي وجود داردو قالب  بين ايناي كه  عليه خواهد بود. بنا به تفاوت نهادينه معلق

م به جواز تعليـق  برخي آثار تشابه داشته باشند؛ اما نبايد با توجه به جواز تعليق در ايفاي دين، حك
  رسد. دلالي قابل تمسك به نظر نميبنابراين چنين است صل عقد نمود.در ا

شده در خصوص بطـلان ضـمان    مباني ارائهبايد گفت كه با توجه به توضيحاتي كه بيان شد، 
 م كردن عقد ضمان معلق وجهي ندارد.گذار در باطل اعلا معلق چندان معتبر نيستند و اقدام قانون

اند، نظر كساني را بايد درست دانسـت كـه    دانان بيان داشته ز حقوقطور كه برخي ا بنابراين همان
در راسـتاي  دانـان   قـوق يكـي از ح شايان ذكر اسـت   4دانند. وجه مي بطلان تعليق در ضمان را بي

 699تحليـل مـادة   در پـذير بـودن آن،    اعتقاد به عدم تغاير عقد ضمان با ساير عقود از نظر تعليق
  كه: اند بيان داشتهقانون مدني 

آيد كه مطلق ضمان معلق باطل است؛ اما با توجه بـه ادامـه    بر مي» مثل اينكه«از كلمه 
ماده كه تعليق در التزام به تأديه را كه اثر اصلي عقد ضمان اسـت، صـحيح دانسـته و بـا     

رسـد بـر خـلاف     عنايت به قواعد عمومي قراردادها در رابطه با تعليق در عقد، به نظر مي
                                                            

  .626، پيشين، ص (شاهباغ) يعل ديس ،يحائر. 1
 .260ص  ، پيشين،13؛ طباطبايي حكيم، سيد محسن، جلد 404-405طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم، پيشين، صص . 2

 ،)يبدهكاران (تضامن منف ينو آثار تضامن ب يمبان يت،ماه ،گندم كارين و رضا حس يمصطف يدمحقق داماد، س. 3
  .149ص  ،40ة شمار ،1380يازدهم، سال  ،دانشگاه الزهرا (س) يعلوم انسان يپژوهش -يفصلنامه علم

موسسـه انتشـارات    يبـا همكـار   يبـي ج يهـا  كتـاب  يتهران: شركت سهام ،عقد ضمان ،محمد جعفر ي،لنگرود يجعفر. 4
 .305، ص 1352، چاپ اول ين،فرانكل
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گذار تعليق در عقد ضمان را همانند عقـود ديگـر تنهـا در     دانان، قانون وقنظر برخي از حق
  1فرضي باطل دانسته كه تعليق در انشا باشد. اما تعليق در منشأ صحيح است.

و  دليلي براي بطلان عقد ضمان معلق وجود نداردهر چند اساساً نگارنده بر اين نظر است كه 
گـذار   ؛ اما آنچه كه در كلام قـانون گذار ارائه شده، فاقد اعتبار است دلايلي كه در توجيه نظر قانون

گذار بطـلان عقـدي    ص است، بطلان عقد ضمان معلق است. به عبارت ديگر، منظور قانونمشخ
عقد  است كه منشأ آن معلق شده است؛ وگرنه اساساً نيازي به تصريح به بطلان نبود؛ زيرا بطلان

گـذار بـا    در صورت تعليق در انشا و صحت تعليق در منشأ، در تمامي عقود مطرح اسـت و قـانون  
تصريح به بطلان عقد ضمان معلق، خواسته است آن را از قلمرو شمولي صحت تعليـق در منشـأ   

وجاهت حقوقي و قـانوني بـه   دان مذكور فاقد  بنابراين ديدگاه ارائه شده از سوي حقوقخارج كند. 
  رسد. ر مينظ

  عقد حواله .1.2
منعقـد   نيـز  توان آن را به صـورت معلـق   در عقد حواله تنجيز شرط است يا مي اينكه راجع به

غالباً تنجيـز را شـرط   فقها تر بيان شد،  طور كه پيش نظر وجود دارد. همان ، ميان فقها اختلافكرد
يز را شرط و تعليق را از موجبات دانند. از همين رو برخي در انعقاد عقد حواله تنج تمامي عقود مي
، در تحليل بطـلان تعليـق   آنهابا توجه به شباهت عقد ضمان و حواله و اثر  2اند. بطلان آن دانسته
طـور كـه    همان حال، بااينتوان به دلايل استنادي در عقد ضمان تمسك جست.  در عقد حواله مي

توان بر مبنـاي   بنابراين نمي تند.دلايل مذكور چندان معتبر نيس در خصوص عقد ضمان گفته شد،
گـذار در بـاب    قـانون  اينكـه گفته حكم به بطلان تعليق در عقد حواله نمود؛ به ويـژه   دلايل پيش

پـذيري   لذا توجيـه تعليـق   .مربوط به عقد حواله بر خلاف عقد ضمان تنجيز را شرط ندانسته است
گـذار در خصـوص مسـئله     نونگردد؛ بدين شرح كه با توجه به سـكوت قـا   عقد حواله تسهيل مي

مطروحه بايد موضوع را ذيل قواعد عمـومي نـاظر بـر قراردادهـا بررسـي نمـود و تـا جـايي كـه          

                                                            
سـن صـادقي   ، به راهنمـايي محمـد ح  1389، رساله دكترا، دانشگاه تهران، »تبعيعقود  عموميقواعد «زاده، رضا،  . شكوهي1

  .16 -17مقدم، صص
رسالة في  -الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود. فقعاني، علي بن علي بن محمد بن طي، 2

  . 137ق، ص  1418قم: مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، چاپ اول، . العقود و الإيقاعات
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ي عقـود  ريپذ قيتعلالقاعده  علي اينكهپذير است، قواعد كلي را بر اين عقد حمل كرد. بنا به  امكان
 ةاله نيز داخل در اين قاعدگذار قرار گرفته است، بايد اذعان داشت كه عقد حو مورد پذيرش قانون

  كلي است و ممنوعيتي از جهت تعليق آن وجود ندارد.

  تضميني اي يقهدر عقود وث يقتعل. 2
بـر   همچنان ياصل يونمد ينبا انعقاد آن، داي تضميني، عقدي است كه  منظور از عقد وثيقه

. عقـد  شود يم يجادايدي براي او يا شخص ثالث تعهد جد، و در كنار آن ماند مي يباق خود او ةذم
پـذيري   تعليـق  دربارةممكن است از جهاتي . هستنداين دسته از عقود  يقكفالت و رهن از مصاد

نيز ترديدهايي وجود داشته باشد. در بخش حاضر عقد كفالت و رهـن را بـه    اين دسته از عقود
  دهيم. اي تضميني مورد بررسي قرار مي عنوان مصاديق عقود وثيقه

  . عقد كفالت2.1
تعيين تكليف در خصوص جـواز يـا عـدم     براياز ديگر عقودي كه نيازمند بررسي ماهيت آن 

تـر گفتـه شـد، فقهـاي اماميـه در       طور كه پـيش  باشد. همان جواز تعليق آن است، عقد كفالت مي
پذيرند. معتقدان بـه لـزوم    را نمي آنهاخصوص عقود لازم معتقد به لزوم تنجيز هستند و تعليق در 

برخـي از فقهـا در خصـوص بطـلان      حـال  بااين 1دانند. تنجيز را شرط صحت آن مي، تعقد كفال
المسلمون عند «زيرا عموم آيه  2تعليق در عقد كفالت ترديد كرده و معتقد به صحت آن هستند ؛

وجـود  رو دليلي براي باطل دانسـتن آن   اين دلالت بر صحت تعليق در عقود دارد و از »شروطهم
   3.ندارد

رسد تعليق خللي بـه اعتبـار عقـد     نظري كه ميان فقها وجود دارد، به نظر مي اختلاف با وجود
در  شـد، فقهـا   اني ـطور كه ب هماناولاً حكم به صحت آن نمود؛ زيرا  بايدسازد و  كفالت وارد نمي

بنابراين اگر مبناي حكم فقهـا در لـزوم تنجيـز عقـد      .اند خصوص عقود لازم حكم به تنجيز كرده
                                                            

قـم: دفتـر    ،2جلـد   ، حكام في معرفة الحـلال و الحـرام  قواعد الأ ، علامه حلىّ، حسن بن يوسف بن مطهر اسـدى . 1
 .167ق، ص  1413، چاپ اول ،قم يهحوزه علم ينوابسته به جامعه مدرس يانتشارات اسلام

قـم: مؤسسـه    ،2جلـد   ،في شرح مشكلات القواعد يدالفوا يضاحا ،حلىّ  فخرالمحققين، محمد بن حسن بن يوسف. 2
  .98ق، ص 1387، چاپ اول يليان،اسماع

 .72ق، ص  1406، تهران: كتابفروشي صدوق، چاپ اول، 8، جلد شرح اللمعة فيالنجعة . شوشتري، محمدتقي، 3
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دانان عقد كفالت از اقسام عقد لازم نيسـت؛   م بودن آن باشد، بنا به نظر برخي از حقوقكفالت لاز
توان حكم بـه   نمي منظربنابراين از اين  1.له جايز است بلكه از طرف كفيل لازم و از طرف مكفول
 لزوم آن ةله به جنب مكفول جانبجايز بودن عقد از  ةلزوم تنجيز در عقد كفالت نمود و تغليب جنب

اي  كننـده  حتي اگر عقد كفالت را لازم بدانيم، باز هـم دليـل قـانع    ثانياًكفيل ترجيح دارد.  سوياز 
مبني بر عدم جواز تعليق در آن نيست؛ زيرا بر خلاف احتمالي كه در خصوص عقد ضمان و حواله 

عقـد   پايه ماندن دين، چنين ايرادي در خصـوص  مطرح شد؛ يعني تنافي تعليق با انتقال ذمه و بي
كنـد و در   اول كفيل صرفاً تعهد به نفس مي ةكفالت قابل طرح نيست؛ زيرا در عقد كفالت در وهل

شود. حتـي اگـر در خصـوص عقـد ضـمان و       او منتقل نمي ةمكفول به ذم ةانعقاد عقد، ذم ةلحظ
 حواله ايراد مذكور را بپذيريم، پر واضح است كه چنين ايرادي راجع به عقد كفالت مطـرود اسـت.  

در صورتي كه از نظر عرف بر عمل انجام گرفته؛  2اند، طور كه برخي از فقها بيان داشته همان ثالثاً
خواهد بود كه » اوفوا بالعقود«يعني كفالت معلق، عنوان عقد صدق كند، آن عمل مشمول عموم 

الـت را  بنابراين ديدگاه فقهايي كه تنجيز در عقد كف .به موجب آن لزوم اشتراط تنجيز مرتفع است
اند، بـوده   اند، صرفاً بر مبناي لزوم تنجيز در عقود كه برخي بر آن ادعاي اجماع كرده شرط دانسته

برخي از فقها تعليق در عقد كفالت را  اينكهالبته با توجه به  3است و دليل عقلي بر آن وجود ندارد.
آن حكـم بـه بطـلان عقـد      توان بر مبناي اند، ديگر دليل اجماع قابل استناد نيست و نمي پذيرفته

  كفالت معلق نمود.
دليل ديگر كه ممكن است در توجيه بطلان عقد كفالت معلق مورد استناد قرار گيرد، تمسك 

رسد تعليق در عقد  به نظر مي ،اي بودن عقد كفالت است. با اينحال به تنافي تعليق با وصف وثيقه
طور كه در خصوص عقد ضـمان   همان اولاًزيرا  4د؛راي بودن آن ندا كفالت منافاتي با وصف وثيقه

لـه ايجـاد    و حواله گفتيم، همان ميزان از اطميناني كه در اثر عقـد كفالـت معلـق بـراي مكفـول     

                                                            
تهران: كتابخانه گنج دانش. چاپ  .عقد كفالت ،محمد جعفر ي،لنگرود يجعفر؛ 345)، پيشين، ص 1385. كاتوزيان، ناصر،(1

  .29، ص 1378، دوم
  .74، ص 1421، چاپ دوم يان،قم: انتشارات موسسه انصار ،4جلد  ،السلام يهالصادق علفقه الإمام  ،محمد جواد يه،مغن. 2
 .154، پيشين، ص 6. موسوي بجنوردي، سيد حسن بن آقا بزرگ، جلد 3

  .68، پيشين، ص 1378. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، 4
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عتقدان بـه آن جـز   در ذات وثيقه، شرط تنجيز وجود ندارد و م ثانياً شود، مكفي مقصود است و مي
  اند. رائه ندادهاس، دليلي بر آن اپايه و اس بي هاي لفظي استدلال

  . عقد رهن2.2
با تتبعي كه در آثار فقها انجام داديم، بحثي در خصوص جواز تعليق يا عدم جـواز آن در عقـد   
رهن مشاهده نكرديم. فقها در مباحث مربوط به رهن بيشتر لزوم يا عدم لـزوم قـبض را بررسـي    

از پرداختن بـه آن كـه صـرفاً     نيبنابرا .خارج از رسالت نوشتار حاضر است آنها يحكه تشراند  دهكر
اگر هم فقيهي به بحث تنجيز و تعليق  حال، بااين. كنيم يم يزكلام خواهد شد، پره ةموجب اطلال

چه فقها در خصوص تعليـق در  ندر عقد رهن اشاره كرده باشد، از ديد نگارنده به دور بوده است. آ
ن يعني عدم توقيت آن بـه مـدت   اند، شرط بودن دوام ره مباحث مربوط به عقد رهن مطرح كرده

 1انـد.  است و تعليق اذن در تصرف از سوي مرتهن به انقضاي مدت تعيين شـده را جـايز شـمرده   
يم تـا  سـخن بگـوي   ،يعني منشـأ عقـد رهـن    ؛لازم است در خصوص تعليق در خود عقد حال بااين

  ابهامات احتمالي مرتفع شود.
نظر پديد آيـد. اگـر نظـر     تعليق در عقد رهن راه دارد يا خير، ممكن است اختلاف اينكه دربارة

ترديد كساني كه معتقـد   فقها را در خصوص شرطيت تنجيز در عقود لازم مدنظر داشته باشيم، بي
به لزوم عقد رهن باشند، بايد بنا به همان ملاك، تنجيز در عقـد رهـن را نيـز شـرط بداننـد؛ امـا       

داننـد، بـا    راهن غالب مـي  سويلزوم آن از  ةمرتهن را به جنبجانب جواز عقد از  ةكساني كه جنب
توجه به عدم لزوم رعايت شرايط مقرر در خصوص عقد لازم نسبت به عقود جايز، در عقـد رهـن   

 ةبنابراين از جهت اخير، مسـئل  .نيز به دليل جايز شمردن آن، قائل به ضرورت تنجيز نخواهند بود
  2گفته باشد. تابع بحث پيش بايداعده الق مطروحه علي

                                                            
قم:  ،4جلد  ،كلانتر) -قية (المحشىّالروضة البهية في شرح اللمعة الدمش ي،عامل يبن عل ينالد ينز ي،ثان يدشه. 1

 .55ق، ص  1410، چاپ اول ي،داور يكتابفروش

دانـان نيـز مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت. غالـب          . لازم به توضيح است كه مسئلة لزوم يا جواز عقد رهن از سوي حقوق2
حـال، برخـي از    دانند. با ايـن  دانان بنا به تصريح قانون مدني، عقد رهن را از جانب راهن لازم و از سوي مرتهن جايز مي حقوق
انـد؛ بـراي مطالعـه نظريـة مـذكور و دلايـل        د و بر نظر خود دلايلي نيز بيان داشـته دانان معتقد به لزوم عقد رهن هستن حقوق

نقش جواز و لزوم در عقـد رهـن در    ، سعيده،اصل يو باقر ، حيدراصل يباقر ي ومحمد تق يدس ي،علواستنادي ر.ك: 
 يباقر ؛49 - 68، صص 1 ةشمار ،1388، و دومسال چهل ي، حقوق اسلام يدو فصلنامه فقه و مبان ،ياسناد تجار يقتوث
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عقـد ضـمان، حوالـه و كفالـت بيـان كـرديم،        دربارةتر  طور كه پيش همان ،مهم ديگر ةمسئل
گونـه    اي بودن عقد رهن است. ممكن است كسي اين بررسي امكان اجتماع تعليق با وصف وثيقه

ايجـاد اطيمنـان بـراي    ادعا كند كه چون هدف از شناسايي عقـد رهـن و تجـويز آن، اسـتيثاق و     
آن  ةشخص طلبكار بوده است، تعليق با اين هدف تغاير دارد و منجر به تهي شدن عقـد از فلسـف  

در نتيجه لازم است كه عقد به صورت منجز واقع شـود و تعليـق موجـب بطـلان آن      و گردد مي
  گفته بايد گفت: خواهد شد. در تحليل و بررسي اظهارات پيش

روحه به بحث تعيين تكليف كردن در خصوص لزوم يا جواز عقد رهـن،  مط ةابتناي مسئلاولاً 
تر بيان كرديم، صرفاً بر  طور كه پيش چندان وجهي ندارد؛ زيرا اگر عقد رهن را لازم بدانيم، همان

عقود لازم و نظر اجماعي فقها مبني بـر اشـتراط تنجيـز در     ةمبناي قرار گرفتن عقد رهن در زمر
اين در حـالي اسـت كـه دليـل اجمـاع       .به عدم صحت تعليق خواهد شد اين دسته از عقود، حكم

معتبر نيست و دليل عقلي مبني بر عدم صحت تعليق در عقود لازم نيز وجود ندارد؛ اما اگـر عقـد   
شود؛ زيرا در عقود جايز، رعايـت   رهن را جايز بدانيم، ايراد فقها در خصوص لزوم تنجيز مرتفع مي

ايراد نظر كساني كه عقد رهن را صرفا بـه   حال، بااينم ضرورتي ندارد. شروط مقرر براي عقود لاز
 ةاند، اين است كه اساساً دليلي براي تغليب جنب ـ جايز بودن آن از سوي مرتهن جايز دانسته سبب

كه راهـن و مـرتهن دو طـرف يـك عقـد       جايي لزوم آن وجود ندارد. از آن ةجواز عقد رهن به جنب
بنابراين حكم به جـايز بـودن    .بر ديگري نيست آنهادادن جايگاه يكي از هستند، دليلي بر برتري 

رسـد فقهـايي كـه چنـين      عقد رهن به سبب جواز آن نسبت به مرتهن وجهي ندارد. به نظـر مـي  
اند كه در عقود لازم نيز دليل عقلي بـراي عـدم    اند، در اعماق ذهن خود دريافته بوده حكمي كرده

عقـود لازم از   ةانـد بـا خـروج عقـود از حيط ـ     ارد و سـعي داشـته  صحت تعليق در منشأ وجود نـد 
  هاي اين حوزه بكاهند.  گيري سخت

                                                                                                                                            
فصـلنامه حقـوق، مجلـه     ،يـران ا يقانون مدن 788و  787مواد  يحقوق -يفقه يلو تحل يبررس يدر،اصل، ح

حقـوق   ي؛حقـوق مـدن   ،حسـن  يـك، ره پ؛ 95 -109صص  ،1ة شمار ،1389 چهلم، ةدور ياسي،دانشكده حقوق و علوم س
؛ بر خلاف دلايل استنادي معتقدان به لزوم عقـد رهـن، بـه    41ص  ،1385، چاپ اول ي،تهران: انتشارات خرسند ،قراردادها

يك از دلايل ارائه شده واجد اعتبار نيستند و  تر باشد؛ زيرا هيچ رسد قائل شدن به نظرية ذوابعاد بودن عقد رهن صحيح نظر مي
نظـر   تواند از حق خود صـرف  القاعده شخص ذي حق مي شود و علي با توجه به اينكه در عقد رهن حقي براي مرتهن ايجاد مي

كند و بنا به اينكه از بين بردن معلول بدون زايل كردن علت ممكن نيست، بايد گفت كه انصراف از حق الرهانه و ساقط كردن 
 .29ص  پيشين، ،1378، محمد جعفر ي،لنگرود يجعفرباشد. براي نظر موافق، ر.ك:  آن منوط به فسخ عقد رهن مي
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حكم به بطلان تعليق به سبب تنافي آن با وصف توثيقي بودن عقد رهـن نيـز وجهـي    ثانياً 
گونه نيست كه عقـد معلـق فاقـد     طور كه در خصوص عقود پيشين بيان شد، آن ندارد؛ زيرا همان

بنـد  ي، پااسـت  باشد؛ بلكه طرفين را به رعايت حقي كه به سبب همان عقد ايجاد شدههرگونه اثر 
شـود كـه در صـورت     حقوقي براي مرتهن ايجـاد مـي   ،كند. در واقع به موجب عقد رهن معلق مي

بنابراين در حدود همان حقوقي كه براي مرتهن به سب عقـد   .رسد عليه به كمال مي تحقق معلق
ميزان از اطمينان خاطر ايجاد . به عبارت ديگر همان شود ميتوثيق حاصل معلق ايجاد شده است، 

 بـا وجـود  قـانون مـدني    اينكـه شـود. مضـاف بـه     شده به سبب عقد رهن معلق، وثيقه محسوب مي
احتمالات مطروحه، در مقررات مربوط به عقد رهن، سخني از لزوم تنجيز و بطلان تعليق بـه ميـان   

  با تمسك به قواعد عمومي قراردادها، عقد رهن معلق را صحيح دانست. بايدبنابراين  .نياورده است
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  گيري نتيجه 
مطابق با  توان يدر عقود را م يقدانان مطرح شده است، صحت تعل طور كه در آثار حقوق همان

حـال در كـلام    خواهد بـود. بـااين   يحتصر يازمندن يقموارد عدم اعتبار تعل يجهقاعده دانست؛ در نت
شـده   طـرح م يـدهايي ترد ير،خ ياراه دارد  اي يقهدر عقود وث يقدانان دربارة اينكه تعل قوقفقها و ح
طور جداگانه مورد  به ينيو تضم يانتقال اي يقهعقود وث خصوصدر  فوقنوشتار بحث  يناست. در ا

عقـد ضـمان    راجـع بـه  بحث  يشترب ي،انتقال اي يقهعقود وث يقمصاد يان. از مداده شدقرار  يبررس
و  يرفتهرا نپذ يقتعل ي،قانون مدن 699 ةگذار به موجب ماد قانون ،در خصوص عقد مذكور يرا؛ زبود

و  يفقه ـ ينصحت عقد معلـق خـارج سـاخته اسـت. مـؤلف      ةقاعد يعقد ضمان را از قلمرو شمول
اند كه در نوشتار حاضر احصـا   تمسك جسته يليبطلان عقد ضمان معلق به دلا يلدر تحل يحقوق
 يـل مذكور بـر دل  ةكه ماد گرديدشده مشخص  ارائه يو مبان يلدلا يلو تحل يبررس . پس ازيدگرد

 ةاز قاعـد  يـز گذار بايد در خصوص عقد ضمان ن و اساساً قانون يستاستوار ن يو حقوق يمعتبر فقه
عـدم صـحت    يـا بـه صـحت    يحيكه تصر يدگرد يانب يزعقد حواله ن بارة. دركرد يم يرويپ يكل
عقـد   يـان و آثـار م  يـت كه از نظـر ماه  يبا توجه به تشابه ،حال بااين .تصورت نگرفته اس يقتعل

و حكم به عـدم   ويندتمسك ج 699 ةبه ملاك ماد يمذكور و ضمان وجود دارد، ممكن است برخ
مبنا  يچعقد ضمان بر هخصوص شده در  ارائه يلاعتبار عقد حواله معلق كنند. با توجه به اينكه دلا

به بطلان عقد حواله معلـق نكـرده    يحيتصر ذارگ قانون ينو همچن تيساستوار ن يو منطق حقوق
  .كردو حكم به صحت عقد حواله معلق  يرويپ يعموم ةاست، بايد از قاعد

را رد  يـق تعل يناز مؤلف يبرخ يزكفالت و رهن ن عقد يعني ينيتضم اي يقهعقود وث خصوص در
دلايل اين نظر نيز بـه تـدقيق مـورد بررسـي     اند.  كرده و عقد كفالت و رهن معلق را باطل دانسته

 اي يقـه معتقـدان بـه بطـلان عقـود وث     يشده از سـو  ارائه يلدلاقرار گرفت و مشخص گرديد كه 
عقـود   يربايد همانند سا يجهاستوار است. در نت يو حقوق يفقه يمعلق فاقد اعتبار و مبنا ينيتضم

بنا بر مراتب فوق . كنند يم يرويپ پذيري يقتعل ةاز قاعد يزن ينيتضم اي يقهمعتقد بود كه عقود وث
در  يقرا اصلاح و تعل 699 ةاولاً مفاد ماد يدر اصلاحات آت يقانون مدن رگذا قانونسزاوار است كه 

نسبت به امكان انعقاد آنها به  يزن اي يقهعقود وث يرسادربارة  ياًعقد ضمان را معتبر اعلام كند و ثان
    .يدبه عمل آ يريجلوگ يحقوق ينظرها روز اختلافكند تا از ب يحصورت معلق، تصر
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  .1382، اول
، چـاپ اول ، تهران: كتابخانـه گـنج دانـش    ،2 جلد ،مدنيشرح قانون  ،حائري، سيدعلي (شاهباغ) .5

1376. 

  .1385، چاپ اول ،يتهران: انتشارات خرسند ،حقوق قراردادها ي؛حقوق مدن ،حسن يك،ره پ .6
، تهران: انتشـارات مجـد   ،1جلد  ،قراردادها و تعهدات تشكيل مدني؛حقوق  ،شهيدي، مهدي .7

  .1390، چاپ هشتم
  .1389، چاپ هفدهم ،يزانتهران: نشر م 2جلد . قراردادها يقواعد عموم ،ينحس يدس يي،صفا .8
تهـران:   ،4 جلـد  . ... يعـه ود _ يند هاي يقهوث _ ي: عقود اذنيحقوق مدن ،ناصر يان،كاتوز .9

  .1385، چاپ پنجم ،انتشار يشركت سهام
چـاپ   ،انتشـار  يتهران: انتشارات شركت سهام ،1جلد  ،قراردادها يقواعد عموم ،ناصر يان،كاتوز .10

  .1395، هفتم
 .1388، چاپ اول ،تهران: نشر ميزان ،ويژه قراردادهاي مدني؛حقوق  ،كاشاني، محمود .11

  مقاله

سـال   ،اسـلامي مطالعـات   ،يق در اعمال حقـوق يا صحت تعليبطلان  ،امامي نميني، محمـود  .12
  .63ة شمار، 1383بيستم، 

آلمـان،   حقـوقي  هـاي  نظـام فـروش در   قراردادهايدر  مالكيتانتقال ، اميني، منصـور  .13
  .37ة شمار، 1382 ،سال نوزدهم ،حقوقي تحقيقاتفصلنامه ايران، فرانسه و 

  .10، شمارة 1380، سال سوم، قم عاليمجله مجتمع آموزش  قرارداد ضمان معلق،رضا،  باريكلو، علي .14
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 يقـانون مـدن   788و  787مـواد   يحقـوق  -يفقه يلو تحل يبررس ،يدراصل، ح يباقر .15
 .1ة شمار، 1389چهلم،  ةدور ،ياسيمجله دانشكده حقوق و علوم س فصلنامه حقوق، ،يرانا

شرط  حقوقي وضعيت بررسي ،محمد تقي و اسدلو، مرتضـي  حسيني، سيد محمد و علوي، سيد .16
، سال اول ،اسلاميفقه و حقوق  نشريه ،ايراندر فقه و حقوق  مبيع مالكيتدر انتقال  تأخير
  .1ة شمار ،1389

سـال   ،حقـوقي  تحقيقـات فصلنامه  ،ايراندر حقوق  مالكيتشرط حفظ  ،عسكري، حكمت االله .17
 .2شمارة نامه  ويژه ،1389، بيست و پنجم

نقش جـواز و لـزوم در عقـد     ،اصل يباقر يده،اصل و سع يباقر يدرح ،يحمد تقم يدس ي،علو .18
، سـال چهـل و دوم  ، يحقـوق اسـلام   يدو فصلنامه فقـه و مبـان   ،ياسناد تجار يقرهن در توث

 .1ة شمار ،1388

 ـ   يمبـان  يـت، ماه ،گنـدم كـار   ينو رضا حس يمصطف يدمحقق داماد، س .19  ينو آثـار تضـامن ب
سـال  ، دانشـگاه الزهـرا (س)   يعلوم انسان يپژوهش -يفصلنامه علم ،)يبدهكاران (تضامن منف

  .40ة شمار ،1380، يازدهم

  و رساله نامه يانپا

دانشگاه  ،نامه كارشناسي ارشد پايان ،)»تطبيقياثر فسخ در قلمرو زمان (مطالعه « ،باستاني نامقي، رضا .20
  به راهنمايي عليرضا عالي پناه. ،1396، شهيد بهشتي

بـه راهنمـايي    ،1389، دانشـگاه تهـران   ا،رساله دكتر ،»تبعيعقود  عموميقواعد « ،زاده، رضا شكوهي .21
  محمد حسن صادقي مقدم.

   يب) منابع عرب

  كتاب

 ،الحديثة) -مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط ،عاملي، سيد جواد بن محمد حسيني .22
  .ق 1419، چاپ اول ،قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،16جلد 

، چـاپ اول  ،تهـران: كتابفروشـي صـدوق    ،8جلد  ،شرح اللمعة فيالنجعة  ،شوشتري، محمدتقي .23
 .ق 1406

 -الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية(المحشىّ ،يعـامل  يبن عل ينالد ينز ي،ثان يدشه .24
  ق. 1410، چاپ اول ،يداور يقم: كتابفروش ،4جلد  ،كلانتر)

چـاپ   ،قم: موسسـه دارالتفسـير  ، 3جلد  ،الوثقيمستمسك العروة  ،طباطبايي حكيم، سيد محسن .25
  .ق 1416، اول
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چـاپ  ، قم: موسسه دارالتفسير ،13جلد  ،الوثقيمستمسك العروة  ،طباطبايي حكيم، سيد محسن .26
  .ق 1416، اول

قم:  ،5 جلد ،)يالعروة الوثقى فيما تعم به البلوى (المحش ،محمد كاظم يدس يزدي، ييطباطبا .27
 .ق 1419، چاپ اول ،قم يهحوزه علم ينوابسته به جامعه مدرس يدفتر انتسارات اسلام

 ، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحـرام  ، حسن بن يوسف بن مطهر اسـدى  ،حلّىعلامه  .28
  .ق 1413، چاپ اول ،قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،2جلد 

تحريـر الأحكـام الشـرعية علـى مـذهب       ، علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهـر اسـدى   .29
  .ق 1420، چاپ اول ،السلام يهقم: موسسه امام صادق عل ،2جلد  )يثةالحد -الإمامية (ط

تهـران: المكتبـة    ،1جلـد   ،المكاسب حاشية فيالطالب  منية ،غروي نائيني، ميرزا محمد حسن .30
  .ق 1373، چاپ اول ،المحمدية

 في شرح مشكلات القواعـد  يدالفوا يضاحا ،حلـّى   فخرالمحققين، محمد بن حسن بن يوسف .31
  .ق 1387، چاپ اول، يليانعقم: مؤسسه اسما ،2جلد 

الدر المنضود في معرفة صـيغ النيـات و الإيقاعـات و    فقعاني، علي بن علي بن محمد بن طي،  .32
  ق. 1418قم: مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، چاپ اول،  ،رسالة في العقود و الإيقاعات - العقود

 ،يانقم: انتشـارات موسسـه انصـار    ،4جلد  ،السلام يهفقه الإمام الصادق عل ،محمد جواد يه،مغن .33
  .ق 1421، چاپ دوم

، چـاپ اول  ،قم: نشـر الهـادي   ،4جلد  الفقهيةالقواعد  ،موسوي بجنوردي، سيد حسن بن آقا بزرگ .34
  .ق 1419

، چـاپ اول  ،قم: نشر الهـادي  ،6جلد  ،الفقهيةالقواعد  ،موسوي بجنوردي، سيد حسن بن آقا بزرگ .35
 .ق 1419

  
  


